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چکیده
بلار محلاور    علوم و معارف اسلاممی تمام سخن صحیحی است اگر بگوییم: 

؛ هلام رر  نلا  ا شلال  گرتهلاه   صفاتوذاتافعال، یعنلای  لهینِ اأتبیینِ سه ش
عرتلاانِ اسلاممی    هلاای  بر مبنای آموزهری گاه نهاییِ حلمتِ ص رایی و هم 

  و یونِ الهی است و رر جوفِ این عقی ه قاب ِ تحلئهسهی حاص ِ تجلی ش
های مخهلفلای رلارش شلا ه    گانهسه  ارزیابی است. رر راهِ تبیینِ این سه شأن

رنیا  . 1هایی نظیرِ: گانهحلمِ مراتبِ یک حقیقت واح  را رارن ؛ سهاست که 
زملاان     . 4ماره  مثلاا،  عقلا .     . 3ملک  مللوت  جبروت. . 2برزخ  آخرت.
 .7شلاریعت  رریقلات  حقیقلات.     . 6اسمم  ایملاان  احسلاان.    .5.رهر  سرم 

رر عرتانِ خور برای تبیینِ مولوی نیز و... الیقین. الیقین  حقلیقین  عینا علم
هم برگرتهه ش ه از منابع اسممی و هم  -های زیاری گانهونِ الهی از سهئش
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مقدمه
رر علاینِ تلثلار رر وهلاور و      های عالمِ معرتتِ اسممیآموزه ةحلمت و عرتان و بلله هم

تعالی و اتعا،  صلافات و  ان ؛ و این وح ت حو،ِ محورِ حقشئون  رارای وح تِ رر بطون
های مهملای بلارای تبیلاینِ    خور از آموزه ةگیرر؛ حلمتِ اسممی نیز به نوبذاتِ او شل  می

کلام  ترین و یلاا رسلات  تشلیک را مهم توان اص ِبرر. مینات بهره میئحق تعالی با کا ةرابط
ترین اصو،ِ حلمتِ اسممی رانست که حهی اصلاولی ماننلا ِ اصلاالت وجلاور و     یلی از مهم

های حلِمیِ ای قوامِ نحلهن ؛ این اص ِ پایهراملانِ ص ق و صحت ن ا اصالتِ نور ب ون آن
حاضر معهق  است مخهلف رر تاریخِ تلسفه اسممی را بر خور اسهوار نگه راشهه است؛ مقالة 

های تمامیِ شئون عالمِ معرتهیِ اسممی از بلله رر رگه  این اص  نه تنها رر حلمتِ اسممی
جمله عرتان و مهونِ رینی جریان رارر؛ اهمیت مقالة حاضر رر این است که بلاا رویللارری   

  1پررازر. میهای تشلیلی بینِ حلمتِ اسممی و عرتانِ مولوی گانهتطبیقی به بررسی سه
ای حلمی رارن  بهره برره گانه که پایهمولوی رر منظومة عرتانیِ خور از این مراتبِ سه

های اخهصاصی و مهناسب با اربیاتِ عرتانی برای تبیینِ مراتبِ گانهو عموه بر آن خور سه
نحللاة خلاار را    هسهی به کار برره است. ما رر این مبحث ارعای اقهباسِ این نحللاه از آن 

چه بسا عارتی که هیچ نظری بر تمن قاع ة حلمی و تلسفی خار ن اشهه است یا ن اریم؛ 
ی نبوره است؛ اما چون آبشخورِ هر رو عرتان رر پی اثباتِ تمن ری گاه خارِ که تیلسوتی

توانن  به شرطِ عملا  بلار مبنلاای تطلارتِ      یعنی همان عالم تلوین است می یک منبعِ واح 
یعنی املانِ آن هست که هلار رو نحللاة حلملای و     ؛باشن  مایة مشهرکی راشههانسانی  جان

و همان حقیقت واح  را به زبانِ خلاور تبیلاین    باشن عرتانی  از راهِ خور به حقیقت رسی ه 
های توان  ما را رر همگرایی آموزه ؛ توجه به این نلهه و تحقیقاتِ تطبیقیِ نظیرِ این میاین نم

و رر نهیجه بورن آنها  مانعة الجمعباش  و نظریة  های مخهلفِ عالمِ معرتت یاری رساننحله
 را منهفی ب ان .  جنگِ هفهار و رو ملت 

 هایعرفانمولویگانههایدینی،حکمیوسهگانه.سه7

:وجود،حیات،علمازهرماهسهروزدیوانهگردم.7-7
های عرتانی مولانا که بلاه علا رِ سلاه و    ای از آموزهبرای شروع بحث مناسب است به نلهه

 مولوی تعبیر پرمعنایی رارر با این عبارت که: مراتب مطرش رر این مقاله اشاره رارر بپررازیم؛ 
 



 49یو عرتان مولو یحلمت اسمم های گانه سه یقیتطب یبررس
 

 من سر هر ماه سلاه روز ا  صلانم  
 

 گملالاان بایلالا  کلالاه ریوانلالاه شلالاوم   بلالا 
    

 ومنظوملاه  ممهاری سبزواری از شارحانِ بممنازعِ حلمت ص رایی و صاحب کهاب مهلام  
هم هست رر تفسیر این بیت بلاه اجملاالی از    مثنوی معنویکه از قضا شارشِ شرشِ منظومه 

 کن :  های مهم حلمت و عرتان اشاره میگانهسه
ها کن   و عالم چنان که ماه عالم واهر  کسب نور از شمس واهر م  «رر سر هر ماه»

کنن . و  ب نور از حقیقت م ن   ماهیاّت املانیه مجررات و جسمانیاّت  کسا مهطابق
 -الاعیلاان باشلا    که حقیقت وجور ررر الع م و عین -نور حقیق  اگرچه یل  است

دٌ!ول  سه مفهوم رارر و سه عبارت. 
ِ
ى وَ حُسنَكَ واح باراتُنا شَتَّ

ِ
که مفاهیم وجور و  ع

العلم  سه روز پ یلا    و نورالحياة  الوجور و نور باش . پس از تابش نور  و علم  حيوة
آم ه و سریان این سه نور واضح ش  سابقاً. اماّ نور وجور  سریانش اوضح است. و 

که گذشت. و املاا   -مساوق با وجور است ة  احي  پس مرار به آن ةاحياما سریان نور 
سریان نور علم  معلوم است که وجور از ص ر تا ساقه  علم حضور  حلاق اسلات.   

كُلِّ شَى» لماً ءٍ  أحاطَ ب  ء به لسان اه  معرتت  تعیّنات است  و به  این ک  ش «. رَحمَةً وَ ع 
 لسان حلما  شیئیّت ماهیّه . و این رحمت و علم شیئیّت وجور .

خور شوم. و به  سه روز ب  -یعن  تجلّ  به انوار ثمثه رر مهجلّیات -پس رر سر هر ماه
این سه روزه  همه روزه است.  «  بوررم به رم او را سر ماه»ترمای  که:  مقهضا  آن که م 

که همه زمان به یک اعهبار سه روز است: ر  و امروز و تررا  و تجل  ماضو  و حال   چنان
  (.141 :3   ج1374)سبزواری   و اسهقبال 

و رر این اشلااره گلااهی بلاه     2رر آثارِ خور اشاره کرره است.« سه»مولوی بارها به کلمه 
ها اشاره رارر؛ و رر گاه به معانی رولی و تشلیلی بینِ حقیقتاسهعما، معمولی ع ر سه و 

 :هااین اشاره
گاه مضمونِ اتحار عق  و عاق  و معقو، ص رایی را با  اربیاتِ عاشقانة  .1-1-1

  کن ؛ نظیر:وح ت وجوریِ خور بیان می
  هر سه یک ش  چون رلسم تو شلست خور هم او آب است و هم ساق  و مست

 ( 144 :1373)مولوی  

 نیز رر همین مضمون گوی : 
   هلالار سلالاه جلالاان گررنلالا  انلالا ر انههلالاا     ها حرف گو و حرف نوش و حرف   

 

 نان رهن ه و نلاان سلاهان و نلاان پلاا       
 

 ساره گررنلا  از صلاور گررنلا  خلاا      
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 شلاان بلالاور رر سلاه مقلالاام   لیلاک معنلالای   
 

 رر مراتلالاب هلالام ممیلالاز هلالام ملالا ام     
 

 (419 :1373)مولوی   

هم رارن   ای رولی باو انسان و حیوان که رابطه گانة ترشهه مراتب سهو گاه بر . 1-1-2
 کن : اشاره می

  رر حلالا یث آملالا  کلالاه یلالازران مجیلالا   
 

 خللالاق علالاالم را سلالالاه گونلالاه آتریلالالا    


 یک گره را جمله عق  و علم و جلاور 
 

 ست او ن انلا  جلاز سلاجور   اآن ترشهه 


 یلالاک گلالاروه ریگلالار از رانلالاش تهلالا    


 همچلالاو حیلالاوان از عللالاف رر تربهلالا   


 یلالان سلالاوم هسلالات آرملالا  زار و بشلالار ا
 

 نلالالایم او ز اترشلالالاهه و نیملالالایش خلالالار 
 

 ( 317 :1373)مولوی  

 کن :   ها از نظر هویّت ررون  اشاره می گانه انسان و گاه به مراتب سه. 1-1-3
 وین بشر هم ز امهحان قسمت شلا ن  

 

 نلالا  و سلالاه املالات شلالا ن ا آرملالا  شلالال 
 

 یلالاک گلالاره مسلالاهلرق مطللالاق شلالا ن    
 

 شلا ن   همچو عیس  بلاا مللاک ملحلاق   
 

 شلا ن  قسلام ریگلار بلاا خلاران ملحلاق      
 

 خشم محض و شهوت مطللاق شلا ن   
 

 مانلالا  یلالاک قسلالام رگلالار انلالا ر جهلالاار   
 

 نلالایم حیلالاوان نلالایم حلالا  بلالاا رشلالاار      
 

 (. 549 :1373)مولوی  

مراتبشئونالهی:ذات،صفاتوافعال.7-2
و مایة مباحثِ معرتهی به ویژه رر میانِ اه ِ الهیات شلاناخت ذات  صلافات   ب ونِ شک جان

گانلاة  گانلاه و سلاه  گانة سهها تفسیرِ این یهالهی است؛ و به نوعی همة علوم و معرتت اتعا،
توان و حهی همة معارفِ معرتهیِ اسممی و بلله همة کهابِ تلوین را می یگانه است. قرآن

انلا   کلماتِ حقشرشِ اتعا،  صفات و ذاتِ حق تعالی رانست. چون تک به تکِ مخلوقات 
برای تبیینِ ذات و صفاتِ حق تعالی؛ و رر تعبیری ریگر این ذاتِ حق تعالی است که همة 

 صفات و اتعا، را نمایان ه و وجه آیه راره است. 
خ اون  رارای سه شانِ تع  و صفات  رر حلمت اسممی به ویژه حلمت مهعالیه ص رایی 

   (.144 :1354مص را  )م 3و ذات است و این سه نیز یلی بیش نیست:

گانة اتعلاا،  صلافات و ذات یلاا    های مخهلف به سهمولوی رر اشعار خور به بهانه
 اسماء و صفات و ذاتِ الهی اشاره کرره است: 
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چون اتعا، حقّ و تجلّ  اتعلاا، و آثلاار او   »تع ر تجلی ذات الهی و تع ر اتعا، او: . 1-2-1
تجلّ  ذات او نیز چنین باش . مانن  تجلّ  اتعا، مان  پس  گوناگون است و به یل یگر نم 

او آن را برین قیاس کن و تو نیز که یک جزو  از ق رت حقّ رر یک لحظلاه هلازار گونلاه    
 (.132: 1346)مولوی   «شو  و بر یک قرار نیسه  م 
 شناخت خ ا با ذات بالاترین مرتبه شناخت است: . 1-2-2

 واصمن چلاون رلارق ذاتنلا  ا  پسلار    
 

 انلالا ر صلالالافات او نظلالالار کلالا  کننلالالا   
 

 (. 265:  1373)مولوی  

 رتت:   صفات و از صفات بای  به ذاتاز اسم به . 1-2-3
 رر گلالاذر از نلالاام و بنگلالار رر صلالافات  

 

 تلالالاا صلالالافاتت ره نمایلالالا  سلالالاو  ذات 
 

 ( 297:  1373)مولوی      

 صفات رر ذات:  محو از. 1-2-4
 مفلاهعلن تلااعمت رتهلاه بلا م از صلافات     

 

 تهار سخن چون محو ش ه پیش ذات ر، به
 (. 357: 1344)مولوی  

 الحم  للهّ الذ  کان ر رو عالم اوست حلا  
 

 ء همچون صفات ذات هو و اللهّ خالق ک  ش 

 (1147: 1344)مولوی    
سهمرتبهفنایعارفاندرسهمرتبهشئونالهی.7-3

حق تعالی مبحثِ تنای عرتانی که خور ه فِ نهایی عرتانِ عارتان است رر نسبت به شئون 
شون . یاب ؛ یعنی عارتان بر حسبِ مرتبة وجوری  از خور رر شئون الهی تانی میمعنی می
جا که حق تعالی رارای سه شانِ اتعا،  صفات و ذات است  تنای عرتانی نیلاز رر سلاه   از آن

  «محلاو »شان و مرتبه تحقق خواه  یاتت. عارتان برای هر سه مرتبه از این تناهلاا عنلاوان   
 ان :  نام راره« محق» و« رمس»

و محو عین العب  اسقاط اضاتت وجور است به سو  اعیان  زیرا  محو العبودية»
حللام عالمیّلات اسلات و    ه که اعیان شئون ذاتیهّ واهریهّ رر حضرت واح یت ب

کلاه    بالاتر از محو  محق است که تنا  وجور عب  است رر ذات حق  همچنلاان 
و رمس تنا  صفات است رر صلافات   محو تنا  اتعا، عب  است رر تع  حق

  (.314 :1  ج1372علیشاه  )بنگری : سلطان« حق
بارها و با تعبیرهای مهع ر به مراتبِ تنای عرتانی گاه روگانه و گاه سه گانه اشاره  مولوی نیز
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 : کرره است
 خویشهن را محو ری ار جما، ح  کنی  از صفات باخور  بیرون شوی  ا  عاشقان

 ( 311: 1344)مولوی                       

 مفلالاهعلن تلالالااعمت رتهلالالاه بلالالا م از صلالالافات 
 

 محو ش ه پیش ذات ر، به سخن چون تهار
 (. 354 :1344)مولوی  

 من تان  مطلق ش م تلاا ترجملاان حلاق شلا م    
 

 وکم خور بیش نشنور کس من ز هشیارم و مست گر
 ( 534 :1344)مولوی                

سهمرتبهظهورانوار.7-7
ضِ ها و زمین است: های قرآنی خ اون  نور آسمانمطابقِ آموزه رَأ ماواتِ وَ الْأ رر  . اللََُّّ نُورُ السَّ

ری گاه حلمت ص رایی نیز که اساسِ آن تبیینِ هسهی بر مبنای اصالتِ وجور است وجور 
و رر حلمتِ اشراقی نیز  (.353 :1366ممص را  و  4 :1391)ممص را   با نور یلی و مساوق است

)سهرورری   شورخ اون  و مراتبِ ماتوقِ نفس نورن  و هسهی بر اساسِ مراتب نور تبیین می

ضِ »شیخ اشراق رر این زمینه گوی :  (.116 :2  ج1375 رَأ ماواتِ وَ الْأ  و نوریّت او آن «اللََُّّ نُورُ السَّ
شور. پس نور همه نورهاست  ر م ست و ریگر  ب و واها ست که از بهر ذات خور واهرا

هلاا   هلاا و زملاین   آسلامان  نلاور او روشلان گشلات   ه و نوریّت هر نیّر سایه  نور اوست  پس بلا 
  (.143: 3 ج  1375سهرورری  )

 نام : حق تعالی را نور می  سی آیه قرآنیأمولوی نیز به ت
 ملالالاا هملالالاه تلالالااریل  و الللّالالاه نلالالاور    

 

 ز آتهلالالااب آملالالا  شلالالاعاع ایلالالان سلالالارا  
 

  (1174: 1344)مولوی                        

 کن :  کی  میأبر مراتبی بورنِ انوار ت حلمای اسممی به ویژه شیخ اشراق و همانن ِ 
 نله زین قن ی  کلام مشلالات ماسلات   آو

 

 هاسلالات نلالاور را رر مرتبلالاه ترتیلالاب 
 

 ( 192: 1373)مولوی                         

عَلِ اللََُّّ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنأ نُور»مضمونِ آیة قرآنی با اشاره به نیز رر این زمینه  شرطِ هر « وَ مَنأ لََأ يََأ

 ران . نوع بینشی را راشهنِ نوری از سوی حق تعالی می
 ملان چگونلاه هلاوش رارم پلایش و پلاس     

 

 چلالاون نباشلالا  نلالاور یلالاارم پلالایش و پلالاس 
 

 ( 4: 1373)مولوی                          
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بیان وح ت میان خ اون  و حقیقتِ انبیاء به مراتبِ تشلیلی وجور نوری مولوی به بهانه 
 کن : ایشان با مثا،ِ تمایزِ تشلیلیِ نور اشاره می
 چون به صورت بنگر  چشم تو رست

 

 نگر کلاز چشلام رسلات    تو به نورش رر
 

 نلالاور هلالار رو چشلالام نهلالاوان تلالارق کلالارر 
 

 چون که رر نورش نظلار انلا اخت ملارر   
 

 رر مللالالاانره چلالالارار ار حاضلالالار آیلالالا  
 

 هلالار یللالا  باشلالا  بلالاه صلالاورت ریلالار آن 
 

 تلالارق نهلالاوان کلالارر نلالاور هلالار یللالا       
 

 شلالال  چلاون بلاه نلالاورش رو  آر  بلا    
 

 گر تو ص  سیب و صلا  آبلا  بشلامر    
 

 صلا  نمانلا  یلالاک شلاور چلاون بفشلالار     
 

 رر معلالاان  قسلالامت و اعلالا ار نیسلالات   
 

 رر معلالالاان  تجزیلالالاه و اتلالالارار نیسلالالات 
 

 اتحلالاار یلالاار بلالاا یلالااران خلالاوش اسلالات   
 

 سلارکش اسلات  پا  معن  گیر صلاورت  
 

 (31: 1373)مولوی   

 شعلهنوریتِحقتعالیوسهگانه:طاقچه،چراغو.7-5

رانست که به  آیاتِ قرآن ترینمهمتوان یلی از می معروف به آیة نور راسورة نور  35آیة 
با تمثی ِ نور پرراخهه است و وجوهِ تفسیری بسیاری رارر؛  مسالة تبیینِ رابطة خ اون  با عالم

گانة ؛ و رر آن سهستهای مهم رر تبیینِ رابطة حق تعالی با عالمِ هسهیاین آیه یلی از تمثی 
راقچه  چرار و شعله برای تبیینِ رابطة حق تعالی با هسهی ررش شلا ه اسلات؛ و مفسلارانِ    

انسانی و رر رابطة روشِ انسان با نیروهایش ررون حلمتِ اسممی این آیه را به هر رو وجهِ
مولوی  (.1366)بنگری : ممص را: ان  انسانی یعنی رر رابطة خ اون  با عالم تفسیر نمورهو برون

 هم این آیه را ررون انسانی به مراتب نیروهای انسان تفسیر کرره است:
 ترمور که نور من ماننلا ه مصلاباش اسلات   

 

 ینه و بصر ما رامشلات و زجاجه گفت س
 ( 74 :1344)مولوی               

 نیز گوی : 
 زیلالان چنلالاین املالا ار ر، پلالار تلالان شلالاور  

 

 بجهلالا  از ر، چشلالام هلالام روشلالان شلالاور   
 

 ز انله نور از ر، بر این ریلا ه نشسلات  
 

 تلاو عارلالا  اسلالات   تلاا چلالاو ر، شلا  ریلالا ه  
 

 ر، چلالالاو بلالالار انلالالاوار عقللالالا  نیلالالاز زر 
 

  ز آن نصلالایب  هلالام بلالاه رو ریلالا ه رهلالا    
 

 ( 471 :1344)مولوی   

 ر، زجلالااج آملالا  و نلالاورت مصلالاباش   
 

 مأر، شلالا ه مشلالالات تلالاو   ملالان بلالا  
 

 (635: 1344مولوی  )                      
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 بیلالاا کلالاه نلالاور سلالاماوات خلالاا  را آراسلالات    
 

 ست و ررخت چون مشلاتا نور حق شلوته
 (219: 1344)مولوی                          

 کن :معشوق خور به مراتبِ یار ش ه اشاره میگاه به بهانة نورِ حقیقی رانسهنِ 
 خورشلالای  ز بلالارق رخ تلالاو چشلالام ببنلالا ر  

 

 ز مشلالالات اتنلالا   سلات و  ا کلااتزون ز زجاجلالاه 
 

 سلات ه اریلا   هرر خانه خمار و خرابات ک
 

 معلالالاراج و تجللالالا  و مقاملالالاات اتنلالالا    
 

 ( 975: 1344)مولوی   

 :حواس،خیال،عقلنوریتحقیقتِنفسانسانیومراتبِآن.7-6

و  111 :2  ج1375)سلاهرورری    ناملا  را نور می شیخ اشراق حقیقتِ نفسِ انسانی و ماتوقِ آن

و همین نفس رارای مراتبی است و این مراتب گاه به اجما، رر سه مرتبه حس و   (.91: 11ج
شور؛ کما اینله رر حلمتِ ص رایی هم چون علم و نور و وجلاور  تبیین می 4خیا، و عق 

نیروهای انسان ررجاتی از نورن  و رارای مراتب مخهلفی از جمللاه سلاه مرتبلاه    ان  مساوق
این سه مرتبه ربلاقِ قاعلا ة اللانفس تلای       (.72 :4  ج1941)ممص را   ان حواس  خیا، و عق 

 ان . تجلی و شئون مهفاوت از نفسو رر نهیجه وح تها ک  القوی یک چیز 
رانلا  و رر  رولی به حق تعالی منسوب می ایمولوی نیز نوریتِ وجور انسان را رر سلسله

 کن : کی  میأگانة نورِ چشم  نورِ ر، و نورِ خ ا تاین نسبت  به سه
 اکلالا  ببینلالا  سلالالارخ و سلالابز و تلالالاور ر   

 

 تلالاا نبینلالا  پلالایش از ایلالان سلالاه نلالاور را     
 

 نلالاور نلالاور چشلالام خلالاور نلالاور ر، اسلالات  
 

 هلاا حاصلا  اسلات    نلاور چشلام از نلاور ر،   
 

 بلالالااز نلالالاور نلالالاور ر، نلالالاور خ اسلالالات   
 

 نور عق  و حس پا  و ج استکاو ز 
 

 ( 44 :1373)مولوی   

ان ؛ نفس یا روشِ انسانی به نحو اجمالی رارای سه مرتبه سممی رر حلمتِ ااشاره ش  که: 
قلاوسِ  »به سریانِ امرِ روش یا نفسِ انسانی از روش تا سطحِ جسم   (.72 :4  ج1941)ممص را  

زنلا  تنزللای    گوییم؛ ب ونِ اسهثناء رر هر عملی که از انسان سلار ملای  « نزو،ِ نیروهای انسان
گذارر تصاع ی بر عللاس تنلاز،    گیرر و رر هر عملی که بر روی انسان اثر می صورت می
از روش بر عق  و ر،  از عق  و ر، بر خیا،  رر هر سخن گفهنی مطلب یاب . مثمً تحقق می

شور. رر هر شنی نی نیلاز صلاعوری رر   ها جاری میحواس و از حواس بر لبو از خیا، بر 
 وای خور یعنی روش قرار گیرر. أگیرر تا اینله رر معلسِ آن صورت می
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ش کلارر:  تلاوان اینگونلاه مطلار    قوسِ نزو،ِ یار ش ه را از بالا به پایین به نحو تفصیلی هم می
. حلالاواس 5« وهلالام  خیلالاا،  حلالاس مشلالاهر  و...  . »4  «عقلالا  و ر،. »3. نفلالاس  2. روش  1
 گانه و آنگاه جسم= کالب .    پنج

  نفلاس  «النفس فی وحدتها کل القووا»حلمتِ ص رایی نظیرِ قاع ه  ربق قواع  مهم تلسفیِ
جمعلای  حقیقتِ بسیط و یلهایی رارر و همه معلوملااتِ او رر مقلاامِ نفلاس بلاه یلاک وجلاور       

یاب  سخن گفهن است که حرف تفصی  می و موقع مثمً (221 :4  ج1941)ممص را   موجورن 
شور؛ همین بیان را مولوی به زبانِ اربی ها جاری میو از مقامِ روش بر عق  و از آنجا بر لب

 و عرتانیِ خار خور به نحوی زیبا بیان کرره است: 
 چون ز حرف و صلاوت رم یلهلاا شلاور   

 

 گلالالالاذارر و رریلالالالاا شلالالالاورآن هملالالالاه ب
 

 (419: 1373)مولوی               

حلیم سبزواری رر شرشِ این عبارت مولوی گوی :  رم و نفس انسان  بالذّات واح  است  
که نفس رحملاان  کلاه    ها  مخهلفه گیرر. چنان و رر مقارع حروف مهلثّره شور  و صورت

 -گانه مقارع بیست و هشت وجور منبسط و تیض مق سّ حق باش  واح  است  و به اعهبار
که ماهیاّت عق  ک  و نفس ک  و نُه تلک و چهار عنصر و سه موالی  و نُه مقوله عرض و 

دَةٌ »مهلثّر گررر. و آن امر کنُ است.  -عالم مثا، باشن 
ِ
رُنا إِلََّّ واح  «. وَ ما أَمأ

 باز مولوی گوی : 
 ها حرف گو و حرف نوش و حرف

 

 هلالار سلالاه جلالاان گررنلالا  انلالا ر انههلالاا  
 

 (419: 1373)مولوی                        

هر سه جان گررن : یل  شون  مث  حلیم ممهاری سبزواری رر شرش سخن مولوی گوی : 
 -ه عق  که بورن   به رور وح ت و کلیّت بورن أشان رر نش ابه ا. اماّ مهللمّ و مخارب روش
رلاور وحلا ت و    هبسلایط  بلا   ها  صوتیه اوّ، رر ملمن عق  نه به رور کثرت... و اما حرف

رور تع ّر کلیاّت پ ی  آم . و رر خیا، ه بسارت بورن   و بع  نزو، به قلب کررن . و تع ّر ب
به رور جزئیت مهع ّر ش ن . و همچنین رر مقارع این قوس نزو، حلاروف اسلات. بلااز رر    

ثرت به نحو کلیّت و ک -کنن   و بع  به خیا،  و بع  به قلب قوس صعور به گوش عروج م 
 و خاتمه عین تاتحه ش ! -به نحو وح ت و بسارت -و بع  به عق  بسیط -کلّ 

 شلالاان بلاور رر سلاه مقلالاام   لیلاک معنلای  
 

 رر مراتلالاب هلالام ممیلّالاز هلالام ملالا ام   
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ماهیّت و مفهوم آنها مهمیّز است رر نشأت. و اماّ وجورشان رر جهانِ روش  واح  است  

   .(254 :3  ج1374)سبزواری   و رر جهانِ جسم  صاحب مراتب

.لوحِقضاوقدر،لوحمحوواثبات،لوحمحفوظ7-1
رر  7 و لوش قضلاا و قلا ر   6لوش محو و اثبات 5 گانة لوحی یعنی لوش محفوظتعبیرهای سه

ها به  گذاری ان ؛ این نامبرای مراتبِ عالمهایی ریگر شون  و نام مطرش می قوس نزو،ِ هسهی
ان  و با مبحثِ خلقِ موجوراتِ هسلاهی و از جمللاه   اعهبارِ نگارشِ مراتب هسهی لحاظ ش ه

؛ لوش محفوظ جایی است که الهاماتِ ریبی الهی از  نگان ارتباط راربن  خلق و ص ورِ اتعا،ِ
شور و عموه بلار آن منبلاع   ر لوش قضا و ق ر وارر میآنجا بر لوشِ محو و اثبات و از آنجا ب

لا  61]ب[:  1361. ممص را  74: 7   ج1364)ممص را  گان نیز هست: الهامات بر وجورِ ررونیِ بن 

 مولوی رر ابیات زیر به این رو معنا به خوبی اشاره کرره است که: ( 61
 شلالاان ان یشلالاه  رم بلالاه رم رر صلالافحه

 

 نشلالاان بلالا کنلالا  آن  ثبلالات و محلالاو  ملالا 
 

 بلالارر  آرر رضلالاا را ملالا   خشلالام ملالا  
 

 بلالالارر آرر سلالالاخا را ملالالا   بخلالالا  ملالالا  
 

 نلالایم لحظلالاه ملالا رکاتم شلالاام و رلالا و 
 

 هیچ خال  نیسلات زیلان اثبلاات و محلاو    
 

 (941: 1373)مولوی  

تعلیموالهامووحی.7-8
سه تعبیرِ تعلیم  الهام  و وحی این وجه اشهرا  و تفاوت را رارن  که هر سه القای مطلبی از 

و    الهلاام همانن ِ ریگر مراتب  حقیقتِ تعللایم بیرونِ وجور انسان به ررونِ اوست؛ رر واقع 
سه مرتبه کسی یا چیلازی بیلارون از   نیز یک چیز است و همان القاء نورانیت؛ رر هر  وحی

کن ؛ جنسِ این  آموزر و به اصطمش رر ررونِ او القاء میخورِ انسان  مطلبی را به انسان می
هر نوع علمی نور است. آموزش از رریلاقِ   امر  از نور است؛ نورِ معار،ِ بینش؛ چون اصمً

ترین و  اته ؛ و از بین این سه مورر ضعیف اتفاق می عالمان را تعلیم گوییم که از راه حواس
باش . مرار از تعلیم و معلم هم تقط شخص انسانی نیست. بلله هر  ترین نوع القا می خفیف

چیز و کسی که علمی را به ررون کسی اضاته کن . رر ابه ا تعلیم از راهِ پنج نیروی حسلای  
کنلا . الهلاام بلاه رو     لقلااء ملای  های خور نوری را رر وجورِ مهعلمان ا است؛ و معلم با آموزش

توان  باش : یا اسه لالی و عقلی و یا اشراقی و قلبی. و رو شلارط اساسلای بلارای     صورت می
رریاتت آن وجور رارر: پاکی و سیرِ اسه لالیِ منظم. رر هر یار گرتهنی پلاای یلاک ترشلاهه و    

ان  و علت حقیقی  های مع ه ها تنها علت حقیقتِ نوری رر میان است؛ انسان و معلم و پ ی ه



 57یو عرتان مولو یحلمت اسمم های گانه�سه یقیتطب یبررس
 

تیضِ معنا از منبعِ واهب الصور و رر نهایت حق تعالی است. ش ت و قوت و نورانیت الهام 
از نوع تعلیمی نبوره اسلات؛ بلللاه ررونِ خلاور را بلاا      ءهای انبیا ش ی تر از تعلیم است. علم

گری : )بنان  و آنگاه خ اون  مهعا، مهلف  علم هایشان ش   مجاه ه و ریاضت پا  نگه راشهه
 (. 445 :1354ممص را  

ش ت نور و علم رر ش ی ترین حالت مملن است و خور رارای مراتبلای اسلات.    رر وحی 
. نلهة مهم استبالاترین مرتبه وحی رریاتت مطلب به شل  مسهقیم از خور خ اون  مهعا، 

علمیت و وهور؛  که حقیقتِ هر سه مرتبة وحی  الهام و تعلیم یلی است و آن نوریت واین
 ران : و مولوی هم همانن ِ حلمای اشراقی و ص رایی وحی را از جنس نور می

 آنچنلالاان کلالاه کاتلالاب وحلالا  رسلالاو،  
 

 ری  حلمت رر خور و نلاور اصلاو،  
 

  ( 136 :1373)مولوی                        

 او بلاه نلاور وحلالا  حلاق علاز و جلالا     
 

 کلارر علاالم را پلالار از شلامع و عسلالا    
 

 (691 :1373)مولوی                            

اصطمش صوتیان  همان ه ب« وح  ر،»اه ِ تحقیق معهق ن : وح  و الهام رر نظر مولانا  یا 
ها  بارن  است که رر اثر صفا  روش و ذکاء و تیزهوش  ذات  از  تفرسّات ذهن  و رریاتت

 بیرون اتهاره و آن سو  ملارز حلاواس   عالم ریب؛ یعن  همان عالم که از رایره مارّه و م تّ
کهاب »و « امام مبین»و « اللهاب امّ»و « لوش محفوظ»لسان شریعت ه واهر ماست؛ و آن را ب

اصطمش تمسفه ه ؛ و ب«ممئله مقرّبین»و « لوش محو و اثبات»و « لوش قضا و ق ر»و « مبین
و « نفس کلّ »و « عق  کلّ »رور عموم یا  هب« عقو، مجرّره»و « مجرّرات»و « عالم مفارقات»
« انوار اسفهب یّه»  تعبیر اشراقیانه رور خصور؛ و ب هب« نفوس جزئیّه سماویّه»و « عق  تعاّ،»
ها  مخهللاف   قو، عرتا با ممحظه اعهبارات و جنبهه ؛ و ب«انوار قاهره»و « عقو، نوریّه»و 
جللّا  حلاق بلاه    ت»و « نفس رحمان »و « کنز مخف »و « حضرت مللوت»و « عالم مللوت»

گوین   بر قلب  م « ورقاء»و « اعیان ثابهه»و « انوار ق سیّه»و « عالم ق س»و « اسماء و صفات
وسلایله حلارف و    ههمان معن  که رر ر، اتهاره است ب شور؛ و احیاناً و ضمیر انسان القاء م 

گلاررر؛ نظیلار مضلامون      گیرر و بر زبان جار  م  صوت  صورت کلمه و کمم به خور م 
صلاورت نظلام رر    هاتهلا  و ربلاع ملاوزون و  آن را بلا     ران م  لطیف که رر ذهن شاعر سخن

اعهقلاار موللاو  و ریگلار    ه بن ر بلا  آورر؛ و آنچه از لوش محفوظ رر قلب نوران  نقش م  م 
گونه شلابهه   علم الیقین است و هیچ  صوتیّه همان وح  اله  است که رر حجیّت به مرحله

ها   ه از قبی  تخیّمت وهم  یا از نوع اسهنبارات و پیشگوی سهو و خطا رر آن راه ن ارر؛ ن
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نجوم  و رم  و جفر و تعبیر خواب و امثا، آنله هرگز از شک و ترری  و سلاهو و خطلاا   
 . مصون نیست

 وحَْ ِ حلاق ران آن ترِاسلات را نلاه وَهْلام    
 

 نورِ ر، از للاوشِ کُلا ّ کلارره اسلات تهلام     
 

 سلالالات او را پیشلالالاوا ا للالالاوشِ محفلالالاوظ 
 

 سلات  محفلاوظ از خطلاا   ا از چه محفوظ
 

اته  یل   ویژه بن گان خار اله  م  واسطه رر ضمیر اشخار به وح  و الهام ریب  که ب 
است؛ چرا که مملن است تعلیم اله  به وسای  ریگر « تعلیم رباّن »از مصاریق مفهوم کلّ  

رر همچون رسالت انبیاء و رعوت اولیاء و ه ایت مشایخ و نصیحت حلیمان نیز انجام گی
 .به بع ( 11: 1344همایی  )

 ناودان،پشتبام،آسمان.7-3

.سه 1هایی که مولوی رر تبیینِ یلی از تمثی   تشبیهناودانوآسمانیکتیرباچندنشان:
. سلاه مرتبلاه از   3هلاا  ن. سه مرتبه نزو،ِ وحی و الهام و تعلیم و ارتبلااطِ آ 2مرتبه شانِ الهی  

. سلاه مرتبلاه از   6 یقلاین مراتلابِ   . سه مرتبلاه از 5 تبه عالم و سه مر .4مراتبِ وجورِ انسانی 
است؛ « ناوران  پشت بام و ابر رر آسمان»گانة گیرر تمثی ِ سهبه کار مینیروهای انسان و ... 

های مخهلف این تمثی  را به کار های مخهلف و به منظورِ تبیینمولوی بارها و به مناسبت
ها یعنلای  ها از آن بر پشتِ باماست که حقیقت بر و آسمانتعالی همانن ِ اگیرر؛ ذاتِ حقمی

ها یعنی بر عاملاة  ها نیز بر ناورانبارر و از پشتِ بامگاه اولیا و انبیا و گاهی انسانِ کام  می
 شور؛ مولوی رر این زمینه گوی : مررم جاری می

 آسلالامان شلالاو ابلالار شلالاو بلالااران ببلالاار   
 

 کلالااره نلالااوران بلالاارش کنلالا  نبلالاور بلالا 
 

 نلالااوران علالااریه  اسلالات  آب انلالا ر 
 

 آب ان ر ابلار و رریلاا تطرتلا  اسلات      
 

 آب بلالااران بلالاار صلالا  رنلالاگ آورر    
 

 رنلالالااوران همسلالالاایه رر جنلالالاگ آور
 

 ( 742: 1373)مولوی           

 هلاا ست و حواس ناورانا ر، تو مثا، بام
 

 یمی خور کلاه چلاو نلااوران نباشلا    آب تو ز بام 
 

 (317 :1344)مولوی   

 بام عالم خا ه زآسمان تو چو باران ب
 

 ناوران رتهلا  ه هر ررف ب وی   به ب
 

 ( 1129: 1344)مولوی   

رسانن .  گیرن  و به خلق تیض م  به نظرِ اه ِ تحقیق: پیلمبران و اولیا  خ ا م ر از ریب م 
کن   مانن  م   مولو  خصوصیت و مزیت نفوس و ارواش انبیا و اولیا  خ ا را  به آب باران
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وشلاو   زمین و هوا  مجاور آن را شست  ها  بارر و پلی ی اله  تروم رحمت   که از آسمان
ره ؛ و چون رر اثر رکور و آمیزش با زمین و خلق زمین  پلی   بر خور او چیره گشت   م 
سلاو   ه شور و روبلااره بلا   رور و ابر و باران م  جانب آسمان بالا م ه صورت بخار به باز ب

رسان ؛  شوی  و م ر به ساکنان زمین م  آن را تروم ها   گررر و همچنان پلی ی زمین بازم 
 و همچنان این تیض مهوال  و رائم است.

گوی  که جان مخصور ممهاز مرران خ ا  رر اثر اسهلراق رر جذبه اله  کسب  مولو  م 
که قارر بر اصمش نفوس بشر  ش ه؛ و وجور این رایفه  ق رت و قوت کرره است چن ان

ها  عالم  ها و پلی ی ه از ابر کرم و تیض اله  ترور آم ه تیرگیهمچون آب باران  است ک
سبب معاشرت و صلاحبت و آمیلازش   ه وقت که ب کن ؛ و هر شوی  و پا  م  بشریت را م 

ه رور یا سلافر بلا   خلق  خسهگ  و تیرگ  بر خور او رست رار  رر عالم خلوت و مراقبه م 
ها  وشو  پلی ی گررر؛ و همچنان رر شست برم کن  و با نشاط و نیرو  تازه  عرش اعل  م 
کن . خمصه سخن اینله برگزی گان آسلامان  و ملارران    بخش  م  ها تیض و زرورن تیرگی
بخش  و اصمش  کنن ؛ و کار و پیشه آنها تیض خلق سفر م ه حق و از حق به خ ا از خلق ب

 لت این گروه چنانو حا نفوس و نجات رارن بشر از آلام و نلبات رنیو  و اخرو  است.
ست که از خزانه رحمت اله  و قلا رت ریلاب کلاه مظهلارش روش قلاو  و بلاارن صلاات         ا
رسلاانن ؛ و چلااره هملاه     خللاق تلایض ملا    ه گیرنلا  و بلا   ست  م ر م ا آلایش خور ایشان ب 

ها و اتلار و اوهام رررنا  بشر این است که خور را بلاا آن نفلاوس ق سلایّه پیونلا       آلورگی
 (. 137:    ج1345)همایی   ب ه   معنو 

 آب بهلالالالار آن بباریلالالالا  از سلالالالالاما   
 

 تلاا پلیلالا ان را کنلالا  از خبلالاث پلالاا  
 

 خور رلارض زیلان آب  جلاان اولیاسلات    
 

 هلاا  شماسلات   که رسو، تیرگلای 
 

 چلاون شلاور تیلالاره ز رسلا  اهلا  تلالارش    
 

 بخلاش علارش   بازگررر سو  پاک 
 

سایه،پرتو،نور]خورشیدو...[ .7-71
تلاوان نظریلاة   خ اون  با موجورات را ملای ترین نظرِ حلمت ص رایی رر مورر رابطة نهایی
الربط رانسهنِ همة حقایق رر نسبت به وجورِ مسهق  حق تعالی رانست؛ رر این نظلار   عین

)ممص را   ان ای از وجورِ حقیقیموجورات هیچ وجورِ مسهقلی از خور ن ارن  و تنها سایه

های این مسأله رر حلمت ص رایی رر کنار از بههرین تشبیه(. 115: 1و همان ج 293: 2  ج1941
تشبیه موج و رریا  آینه و صاحب تصویر  و... تشبیه نسبتِ سایه به نور حقیقی است.  یعنی 
ربق نظر نهایی حلمت ص رایی نسبت مخلوقات به حق تعالی نسبتِ سایه بلاه خورشلای    
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ب سایه است به رور که سایه هیچ وجور مسهقلی ن ارر و کاممً مهص  به صاحاست؛ همان
ین ؛ موللاوی  همین نسبت هم مخلوقات وجور مسهقلی ن ارن  و کاممً مهص  به حق تعالی

 این سخن را رر زیباترین حالت مملن رر تمثی ِ صیار و شلارچی بیان راشهه است:    
 اش ملالارر بلالار بلالاالا و زیلالار آن سلالاایه  

 

 وش رور بلالار خلالاا  پلالاران ملالارر  ملالا 
 

 ابلهلالالا  صلالالایار آن سلالالاایه شلالالاور   
 

 مایلاه شلالاور  چنلا ان کلالاه بلا    رور ملا  
 

 خبر کان علس آن مرر هواسلات  ب 
 

 خبر که اص  آن سلاایه کجاسلات   ب 
 

 تیلالار انلالا ازر بلالاه سلالاو  سلالاایه او    
 

 ترکشلالاش خلالاال  شلالاور از جسلالاهجو 
 

 ترکش عمرش ته  ش  عملار رتلات  
 

 از رویلالا ن رر شلالالار سلالاایه تفلالات   
 

 اش یلالازران چلالاو باشلالا  رایلالاه    سلالاایه
 

 اش وارهانلالالا  از خیلالالاا، و سلالالالاایه  
 

 خلالا ا   ی ان بلالاور بنلالا ه یلالازر  سلالاایه
 

   خلا ا  مرره او زیلان علاالم و زنلا ه   
 

 ( 19: 1373)مولوی  

دریاوموجوکفرویموج.7-77
موج   و های تبیینِ رابطة خ ا با کاینات  تمثی ِ رریارر عرفِ حلمت و عرتان یلی از تمثی  

نسبت رابطة رریا با موج و کلافِ   4.(111 :1343)بنگری  به: سبزواری   ستو کفِ روی موج ا
روی موج نسبت خ ا با کاینات است. موج و کفِ روی موج چیز مسهق  و ج ایی از رریا 

گونلاه کلاه   ای نلا ارر. هملاان  نیست. موج رر واقع تموج رریاست و هلایچ وجلاور ج اگانلاه   
مخلوقات وجور مسهقلی ن ارن  و همان جلوة خ این ؛ مولوی بارها ایلان رابطلاه را ملاورر    

 وجه قرار راره است:ت
 نیسلالات را بنملالاور هسلالات و محهشلالام 

 

 هسلالالات را بنملالالاور بلالالار شلالالال  علالالا م 
 

 بحلار را پوشلالای  و کلاف کلالارر آشلالالار  
 

 بلالالاار را پوشلالالای  و بنملالالاورت ربلالالاار   
 

 ( 641 :1346)مولوی   

 از سلالاخن صلالاورت بلالازار و بلالااز ملالارر 
 

 ملالاوج خلالاور را بلالااز انلالا ر بحلالار بلالارر    
 

 (44 :1346)مولوی  

 ناگلاه رریای جما، تو چلاون ملاوج زنلا     
 

 بلاالا  پر گنج شور پسلاهی تلارروس شلاور   
 

 ( 41 :1344)مولوی   

 رسلای  آن بانلاگ ملاوج گلاوهر اتشلاان     
 

 جهلالاان پلالار ملالاوج و رریلالاا ناپ ی سلالات   
 

 (171: 1345)مولوی   
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 عقلالا  پنهلالاان اسلالات و ولالااهر علالاالم     
 

 صلالاورت ملالاا ملالالاوج یلالاا از و  نملالالا    
 

 ( 47 :1373)مولوی  

 اصولاً رریا رر عرفِ عرتانِ مولوی مظهرِ حقیقت و مظهرِ ذاتِ الهی است.  

علمالیقین،عینالیقین،حقالیقین.7-72
ایم یقین نیز رارای مراتبی است؛ به نسبتِ همانن ِ بسیاری از حقایقی که تا حالا اشاره کرره

مطلارش   الیقلاین و حلاق  الیقلاین نالیقین  عیروری و نزریلی به مهعلَقِ یقین این سه تعبیرِ علم
مان  که از رور آتشی را ببینی که سوسو به این می را رریاتهن الیقین حقیقتشور. با علم می
کنارِ  الیقین به قرینِ آتش ش ن وآتش بگوییم تا گرم شویم؛ عینزن ؛ یا حهی م ام آتشمی

آتش مهح   الیقین آن است که خورِ سوخهن شویم و با حقیقتِمان  و حقآتش نشسهن می
را تهمی ه است؛ به ایلان   الیقین آنگرریم؛ یا اگر برای نابینایی آتش را توضیح رهیم با علم

یح رهیم یا را برای کسی توض -وجور خ ا  مثمً -های عقلی مطلبی را مان  که با برهانمی
لذتِ روزه گرتهن و بهجتِ رمِ اتطار را برای کسی شرش رهیم. اگر کاری کنیم کلاه انسلاان   

مان  که رستِ کسی را بگیریم و روی آتلاش  حقیقت را با مشاه ة ررونی بفهم  به این می
نلاوریِ   ررونیِ خور یعنی ریلا نِ ملانِ   الیقین است؛ مشاه ه حقیقتِبگذاریم. این مرتبه عین

الیقین است؛ رر مرحله سوم اگر منِ انسانی با ملانِ حقیقلایِ   خور رر ررون  مثالی برای عین
یاب ؛ این مورر مثلاالی  الیقین تحقق میخور که به مفارقِ عقلی معروف است اتحار یاب  حق

. نوع اتحارِ مهعالی رر ماریات محا، است رر بینِ امورِ ماری ن ارر مگر با مسامحه؛ زیرا آن
الیقلاین اهلا ِ   الیقین اه ِ مشاه ه است و اهلا ِ حلاق  الیقین اه ِ تهم است؛ اه ِ عیناه ِ علم

  9ملاشفه است.
و ماجرای حضرت موسی علیه السمم رمزگذاری ش ه  این سه مرتبه به زیبایی رر قرآن

تُ   إِذأ قالَ مُوسىاست:   إنِِّي آنَسأ
ِ
لِه هَأ

ِ
نأ  لْ

ِ
هابٍ قَوبَسٍ لَعَلَّكُومأ ناراً سَآتيكُمأ م

ِ
 أَوأ آتيكُمأ بشِ

ها بخَِبٍََ

طَلُونَ   . آتشی ری م  یا خبری بیاورم یا مق اری از آتش. (7نم /) تَصأ

 مولوی هم با اشاره به آیاتِ قرآنی به تفاوتِ مراتبِ یار ش ه اشاره کرره است:  
 یقین اسلات ا  پسلار    هر گمان تشنه

 

 زنلالا  انلالا ر تزایلالا  بلالاا، و پلالالار     ملالا  
 

 چون رس  رر علم پس بلار پلاا شلاور   
 

 ملالار یقلالالاین را عللالام او بویلالالاا شلالالاور  
 

 ز انللاه هسلالات انلا ر رریلالاق مفهلالاهن  
 

 عللالام کمهلالار از یقلالاین و تلالاوق ولالان    
 

 عللالام جویلالاا  یقلالاین باشلالا  بلالا ان   
 

 و آن یقین جویا  ری  اسلات و عیلاان  
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 را کنلالاون ایلالانانلالا ر ألهلالایلم بجلالاو  
 

 از پلالالاس کلَپلالالاا پلالالاس للَالالاوْ تعَلْمَ لالالاونَ  
 

 ا  عللایم  کش  رانلاش بلاه بیلانش    م 
 

 گلالار یقلالاین گشلالاه  ببیننلالا   جحلالایم  
 

 امههلالالاا، ریلالا  زایلالا  از یقلالالاین بلالا    
 

 زایلالا  خیلالاا، آن چنانلالاک از ولالان  ملالا 
 

 انلالالا ر ألهلالالایلم بیلالالاان ایلالالان ببلالالاین 
 

 علَالاینْ اللیقَلِالاینِ  کلالاه شلالاور علِللالام اللیقَلِالاینِ 
 

 از گملالالالاان و از یقلالالالاین بلالالالاالاترم  
 

 گلالاررر سلالارم  و ز ممملالات بلالار نملالا   
 

 (463: 1373)مولوی   

های عرتانیِ مولوی تمثی ِ مناورة چینیان و رومیان است؛ که رر زیباترین تمثی یلی از 
مایلاة ایلان تمثیلا  را    های حلِمی  تلسفی و عرتانی نهفهه اسلات؛ جلاان  آن بسیاری از آموزه

الیقلاین و  الیقلاین و علاین  توان حقیقتِ مشلک و ذومراتبِ علم رانست که از آن به عللام  می
شور. اص ِ ماجرا معروف است: بینِ رومیان و چینیان رر هنرمن ی و علم الیقین تعبیر می حق

مباحثه ش  و هر یک ارعای برتری کررن ؛ چینیان رر قسمی از علم یعنی همان علمِ اکهسابی 
 و رانش ماهر بورن  و رومیان رر علمِ جان: 

 نلالا  ای پلالا ر ا رومیلالاان آن صلالاوتیان 
 

 بلالای ز تللالارار و کهلالااب و بلالای هنلالار    
 

 هلالاا انلا  آن سلاینه   ررهلیلاک صلایق  کلا   
 

 هلاا  پا  ز آز و حرر و بخ  و کینلاه 
 

 سلالاتا آن صلالافای آینلالاه وصلالاف ر، 
 

 سلالاتا صلالاورت بلالای منههلالاا را قابلالا   
 

 نقلالاش و قشلالار عللالام را بگذاشلالاهن    
 

 رایلالالات علالالالاین الیقلالالالاین اتراشلالالالاهن  
 

 رتلالالات تللالالار و روشلالالانایی یاتهنلالالا  
 

 نحلالالالار و بحلالالالار آشلالالالانایی یاتهنلالالالا  
 

 (141 :1373)مولوی   

ها هم تبیین راسهانِ خری ن رو رمم توسط پارشاه و امهحان آنهمین مراتب علم رر 
 ش ه است: 

 ز آتش ار علمت یقلاین شلا  از سلاخن   
 

 پخهگلالا  جلالاو رر یقلالاین منلالاز، مللالان  
 

 تلالاا نسلالاوز  نیسلالات آن علالاین الیقلالاین 
 

 این یقین خلاواه  رر آتلاش رر نشلاین   

 

 گلاوش چلالاون ناتلالاذ بلالاور ریلالا ه شلالاور  
 

 ور نلالاه قلالا  رر گلالاوش پیچیلالا ه شلالاور 
 

 نلالا ارر بلالااز گلالارر  ایلالان سلالاخن پایلالاان 
 

 تا که شلاه بلاا آن رمملاانش چلاه کلارر     
 

 (194: 1373)مولوی  

یعت،طریقت،حقیقت.شر7-73
 الیقینو رر نهایت حق الیقینه ف نهایی هر عم ِ رینی و انسانی و الهی تحققِ ح اق  عین
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بین خ اخوان و خ اران و خ ایاب؛ بسلایار  رر ررونِ انسان است؛ وگرنه بسیار ترق است 
آتش گفهن با کنارِ آتش نشسهن و خورِ سوخهن و شعله کشی ن. مرار از ترق است بینِ آتش

 ترین ح ِ تحقق برس . یقین و مراتبِ یقین این است که انسان وجورش به نهایی

اگانلاه و مسلایری   ان ؛ چیز ج امر با سه مرتبه همانن ِ مراتب ریگر  مراتبِ راه نیز  یک
راران با آن سرو  رین نیسهن ؛ بلله جنبة واهری رین را که عامه رین انحراتی رر کنارِ حقیقتِ

تلار از هملاین ریلان را کلاه هملاه بلاه آن       تر و خلاار کار رارن  شریعت گوین ؛ جنبة ررونی
نامن ؛ و  کنن  رریقتخور عم  میهای رر ِ را رر  و به لازمه آن رسن  و اه ِ ایمان نمی

تعالی اسلات حقیقلات   مایة همان امرِ واح  که عصارة اصلی و وصا،ِ عاشقانه با حقبه جان
 گوین . 

 به تعبیر شیخ محمور شبسهری: 
 شلاریعت پوسلات  مللاز آملا  حقیقلات     

 

 میلالالاان ایلالالان و آن باشلالالا  رریقلالالات   
 

 خل  رر راه سالک نقص مللاز اسلات  
 

 پوست نلز اسلات  ش   ب  چو ملزش پخهه 
 

 (42 :1342)شبسهری  

اما این سخن و این نحو تشبیه به معنای کنار گذاشهنِ پوست بع  از رسلای ن بلاه مللاز    
ای از پوست به مللاز اسلات.   ای به ملز  گذرِ هر لحظهنیست؛ رر واقع راهِ رسی نِ هر لحظه

گری نیست بلللاه بلاه   پس چون رابطه رولی و مزیهی است رسی ن به یلی مسهلزمِ رررِ ری
و  گانة شریعت و رریقلات واقع  حفظِ یلی و رست یاتهن به ریگری است. با این بیان  سه

ان ؛ هم  یک حقیقت با تفاوت رر ش ت و ضعف هسهن ؛ اه ِ شریعت اه ِ عبارت حقیقت
؛ و اه ِ حقیقت هم اه ِ عبارت  هم معرتت و هم اه ِ معرتت اه ِ رریقت هم اه ِ عبارت

کی  چن  باره این است که: به رسلات  أان . مراتب ویژگیِ مزیهی رارن . بپس تو هم محبت
آوررنِ مرتبة بالایی به معنای تر ِ مرتبه پایین نیست بلله به معنای حفظِ مرتبة پایین و به 

 رست آوررن بالاتری است. 
لی رر آرازِ رتهرِ پنجمِ مثنوی معنوی رر مورر مراتبِ راه یعنی شریعت مولوی بحث مفص
این مجل  پنجم است از رتهرها  مثنو  و تبیان معنو  »ره : ه میئو رریقت و حقیقت ارا

آن که  شمع به رست آور  راه  نمای  و ب  رر بیان آن که شریعت  همچو شمع است ره م 
تهن تو رریقت است و چون رسی   بلاه مقصلاور آن   رتهه نشور و چون  رر ره آم   آن ر

ائِعُ ان  که  حقیقت است   و جهت این گفهه قُ بَطَلَتِ الشََّّ
همچنان که مس زر  لَو ظَهَرَتِ الحقَائِ

شور و یا خور از اص  زر بور او را نه علم کیمیا حاجت است که آن شریعت است و  نلاه  
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دَ الوُصُولِ إلى  ان  ن که گفههخور را رر کیمیا مالی ن که آن رریقت  است چنا ليلِ بَعأ طَلَبُ الدَّ

مُومٌ  لُولِ مَذأ لَ الوُصولِ إلى المدَأ ليلِ قَبأ كُ الدَّ لُولِ قَبيحٌ وَ تَرأ حاص  آنله شریعت همچون علم   المدَأ

کیمیا آموخهن است از اسهار یا از کهاب و رریقت اسهعما، کررن راروها و مس را رر کیمیا 
رانیم  قیقت زر ش ن مس  کیمیا رانان به علم کیمیا شارن  که ما علم این م مالی ن است و ح

کنلایم و حقیقلات یاتهگلاان بلاه      و عم  کنن گان به عم  کیمیا شارن  که ما چنین کارهلاا ملا   
بٍ بوِما  عُتَقاءِ اللََّّحقیقت شارن  که ما زر ش یم و از علم و عم  کیمیا آزار ش یم  ايم کُول  حِوبأ

ِمأ فَرِ  یا مثا، »برر: باز مولوی برای تبیینِ مراتبِ یار ش ه از مثا،ِ علمِ رب بهره می«. حُونَ لَدَيْأ
شریعت همچو علم رب آموخهن است و رریقت پرهیزکررن به موجلاب رلاب و راروهلاا    

  (.641 :1373)مولوی  ... خوررن و حقیقت صحت یاتهن اب   و از آن هر رو تارر ش ن

بخداخوان،خدادان،خدایا.7-77
 الیقلاین و رر نهایت حق الیقینه ف نهایی هر عم ِ رینی  انسانی و الهی تحققِ ح اق  عین

رر ررونِ انسان است؛ وگرنه بسیار ترق است بین خ اخوان و خ اران و خ ایاب؛ بسلایار  
و شعله کشی ن. مرار از آتش گفهن با کنارِ آتش نشسهن و خورِ سوخهن ترق است بینِ آتش

ترین ح ِ تحققِ کملاا،ِ الهلای رر   یقین و مراتبِ یقین این است که انسان وجورش به نهایی
اش برس ؛ رر تعبیری ریگر از مراتبِ علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین تعبیرهای ررون

رها اشلااره  خ اخوان  خ اران و خ ایاب به کار می رور که مولوی به رو مورر از این تعبی
 :کرره است

 رسی  خ اخوان بمرر جان خ اران جان مفهعلن تاعمت  جان مرا کرر مات
 (361 :1344)مولوی                     

 کن  یا حلم ریوانی است این اور سلیمان میر کن  کن  جان را خ اران می هر جسم را جان می
 11( 675 :1344)مولوی            

وسوختگیخامیوپختگی.7-75
 سلالاه سلالاخن بلالایش نیسلالات  عملالارمحاصلالا  

 

 خلالالاام بلالالا م  پخهلالالالاه شلالالا م  سلالالالاوخهم   
 

از این سه مرحله یا سه منز، ملا ارج کملاا، روحلاان  بشلار یعنلا  خلاام  و پخهگلا  و        
گانه  مراتب سهه سوخهگ  که مولو  رر وصف احوا، خور گفهه است رر لسان قرآن کریم ب

ش ه که همه روایف علم  و عرتان  صوت  و علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین تعبیر 
 :گوی  ان  خور مولو  م  مهشرع آن را پذیرتهه و اصطمش خور قرار راره
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 نقلالاش و قشلالار عللالام را بگذاشلالاهن    
 

 رایلالالات علالالاین الیقلالالاین اتراشلالالاهن   
 

 ز آتش ار علمت یقین ش  از سلاخن 
 

 پخهگلا  جلالاو رر یقلاین منلالاز، مللالان  
 

 تا نسلاوز  نیسلات آن علاین الیقلاین    
 

 خواه  رر آتش ررنشلاین این یقین 
 

وصف کرره اما مشهور   مولو  مرتبه عین الیقین را نزریک به ررجه حق الیقین معروف
رانی  که ایلان حاللات رر    یقین م ه زرگ  را ن ی ه اما ب بار حالت تب یک این است که مثمً

 گوین . خارج وجور رارر  این مرتبه را ررجه علم الیقین م 
وسیله نبض و ه بینی  و ب رار را م  رس  که شخص تب الیقین م  بع  از آن نوبت به عین

رهی  املاا خورتلاان هنلاوز آن حاللات را رر خلاور احسلااس          آن را تشخیص م لعلم پزش
یابی  اینجلاا مقلاام حلاق     زره را ررم  کنی  و حالت تب ای . رست آخر خورتان تب م  نلرره

  (.6: 1 ج  1345)همایی   الیقین است

هاگانهبندیسه.جمع2
های ای بینِ آموزهای از مباحثِ حلمی و عرتانی با رویلرر مقایسهما رر این مبحث به پاره

حلمت اسممی و عرتانِ مولوی پرراخهیم. شلی نیست که هم رر حلمتِ اسلاممی و هلام   
رر عرتانِ مولوی بر مراتب رر شئون مخهلف هسهی و معرتت پرراخهه ش ه است و هر یک 

انلا ؛  طمشِ هم مشهر  و هم اخهصاصی این مبحث را مورر تحقیق قرار رارهبه زبان و اص
ترع بر این مباحث به مراتبِ شئون الهی  مراتب انوار  مراتب نفس انسانی  مراتب رر عالم  

ان . حالا مسأله اصلی این است مراتب رر حقیقت رین و مراتب رر کما، انسان توجه نموره
های یار گانهتوان بر این مراتب اتزور؟ یا ارتباری منطقی بینِ سهیای را مگانهکه آیا هر سه

شلاور؟ ملاثمً آیلاا    ش ه وجور رارر که مانع قراررارنِ هر کلمه و تعبیری رر این مراتلاب ملای  
های یار ش ه باشن ؟ پاسخ منفی است؛ اگلار بلاینِ   گانههم جزوِ سه« آب  بار  خا »شور  می
ها باش . گانهسهتوان  رر زمرة اینمش تشلیلی نباش  نمیها رابطة رولی و به اصطگانهسه

تعالی جههی از بلاالا بلاه   ره  شئون مربوط به حقتوجه روباره به مراتبِ ذکر ش ه نشان می
شون  و رر این سیر مرتبة پایین رارن  و به تعبیرِ حلمتِ اسممی رر قوسِ نزولی مطرش می

واقع مرتبة او، حقیقتِ اصلی و ش ی ی است که  او، علتِ وجوریِ مراتبِ پایین است؛ رر
 مراتبِ پایین وهورهای رقیق و ضعیفِ اوین . 

رر قوسِ صعور نیز که سیر از پایین به بالا است و بیشهر مربوط بلاه تلاملا ِ انسلاان و     
های ضعیف  نمور و واهر همان حقایقِ بالاین  و رر قوسِ معرتت است  مراتبِ پایین لایه
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ای که رر آن حقیقت یلی باش  و رسی ن به مراتبِ بالاتر هسهن ؛ به چنین ویژگیواقعِ راهِ 
تفاوت رر آن حقیقت به ش ت و ضعفِ وهور و وجورِ همان حقیقت بازگررر اصطمحاً رر 

رر واقعِ رر اص ِ تشلیک وجه تشابه همان وجهِ تفاوت  11حلمتِ اسممی تشلیک گوین .
الیقلاین اشلااره کلارریم وجلاه     الیقین و حقعلم الیقین و عین است. مثمً رر مراتبِ یقین که با

اشهرا ِ هر سه مرتبه یقین است و وجه تفاوتِ آنها هم رر همین یقین است؛ رر اولی یقین  
تر از رو مرتبلاة  تر و رر سومی هم عمیقتر  رر رومی همان یقین عمیقتر و ضعیفسطحی

 12قبلی است.

 .اصلتشکیکدرحکمتاسلامی3

مضمونِ اص ِ تشلیک رر تلسفه اسممی رر نزرِ اه ِ تن معروف و شناخهه ش ه است؛ و رر 
این مورر کهاب ها و مقالات مهع ری هم نوشهه ش ه است؛ ما رر این مقاله رر حلا ِ بسلایار   

 کنیم: مخهصری که مربوط به موضوعِ مقاله باش  به معنا و مضمونِ آن اشاره می
: تشلیک رر للت به معن  شک و ترری  است و به یکمعنیلغویواصطلاحیتشک 

این معن  است که یک لفظ رارا  مفهوم واح   باش  و للن امور  که آن مفهلاوم شلاام    
ان التشكيك هوو أن يكوون »باشن   شور با تق م و تأخر و ش ت و ضعف مهفاوت می آنها می

 13«.ختل  بالتقدم و التخرراللفظ واحد المفهوم لكن الَّمور التى يتناولها ذلك المفهوم الم
گوین  رر صورت  که اترار و مصاریق آن به یل  از جهات  و بالجمله کل  را مشلک می

یل  از جهات اولویت راشهه  نحو  که ارمق آن بر هر ترر  به با یل یگر مخهلف باشن  به
است تلاا  باش  تا ارمق آن بر ترر  ریگر چنانله ارمق مفهوم نو بر نور قو  ش ی  مق م 

ارمق آن بر نور ضعیف و ارمق آب بر آب رریا مق م است تا ارمق آن بر آب موجور رر 
ورف کوچک و ارمق عالم بر شخص  که جامع تمام علوم باش  اولویت و تق م رارر تلاا  
ارمق آن بر کس  که رر یک رشهه عالم باش  و بر کس  که یک مسأله از علوم را ب ان  و 

باشلان  و هلار یلاک رر     از لحاظ مراتب وجور  یلسان نم   ام موجوراتبه همین رریق تم
انلا  بعضلا  از لحلااظ     ان  که از لحاظ شلا ت و ضلاعف مهفلااوت    مرتبت خاص  قرار گرتهه

 ان . وجور  مق م و بعض  مؤخر و همین رور از لحاظ کم  و کیف  و ریره مهفاوت
ه امهیاز  و همان ما رر هر حا، تمام موجورات عالم یک وجوه مشهرک  رارن  و وجو

الامهیاز است که رر انواع و اترار نوع  و صنف  موجب تشلیک اسلات و هلار تلارر  از     به
ره  و تشلیک به همین اعهبلاار   نوع  را موجور ج ا از سایر اترار هم نوع خور نشان می
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به واقع حاص ِ حلم تشلیک این است که: حقیقتِ مشلک یک چیز است  14شور. گفهه می
یعنی تفاوت  ؛الاتفاق آنهاست الاخهمف موجورات عین ما به تشلیک ما بهمرتبه. با چن ین 

توان گفت: بنابر مبنای  به بیان ریگر  می آنها به خور مرتبه آنهاست نه به امور زای  بر ذات.
الامهیاز این واقعیات خارجی بای  از سنخ  چیزی ریر از وجور ن اریم  لذا مابه اصالة الوجود

وجور رارای ررجات و مراتب مهفاوتی است که همگی رر وجور  شهرا  آنها باش .الا ما به
س سلسلاله و  أرر ر بورن مشهر  ان  و تفاوت آنها به ش ت و ضعف و آثار وجور اسلات. 

خ ای مهعا، قرار رارر که نور وجورش قائم به ذات خلاور اوسلات و هلایچ      مراتب وجور
ضروریه ازلیه است و هیچ حیثیت تعلیلی  شرط و قی ی ن ارر  حم  وجور بر او یک قضیه

و تقیی ی ن ارر  اما سایر مراتب وجور وابسهه و مهعلق به خ ای مهعا، هسهن   پس وجور 
  15خ اون  اص  حقیقت وجور است و سایر مراتب وجور  پرتوی از اوین .

.تعبیرِتزایددرعرفانِمولوی7
توان  مهضمنِ معنای تشلیک یا رهیم که ب اگر قرار است تعبیری از عرتانِ مولوی پیشنهار

که مهضمنِ  16لازمة اص ِ تشلیک یا رست کم یلی از اقسامِ تشلیک باش  تعبیرِ تزای  است
سیرِ رولی و حفظِ مراتبِ پایین رر ضمنِ اتزورن به مراتبِ وجوری ج ی  اسلات؛ موللاوی   

 گاهی رر اشعارِ خور به تعبیرِ تزای  اشاره کرره است:  
 را کلالاش بلالاور میلالا  علالام  هلالار گیلالاا 

 

 رر مزیلا  اسلالات و حیلالاات و رر نملالاا 
 

 چون که گررانی  سلار سلاو  زملاین   
 

 رر کم  و خشل  و نقص و ربلاین 
 

 می  روحت چلاون سلاو  بلاالا بلاور    
 

 رر تزایلالا  مرجعلالات آن جلالاا بلالالاور   
 

 ور نگون سار  سرت سلاو  زملاین  
 

 آتللالالا  حلالالاق لا یحلالالاب ا تللالالاین   
 

  (226: 1373)مولوی                         

 یقلاین اسلات ا  پسلار     هر گمان تشنه
 

 زنلالا  انلالالا ر تزایلالا  بلالاا، و پلالالار    ملالا  
 گ

 چون رس  رر عللام پلاس بلار پلاا شلاور     
 

 ملالار یقلالالاین را عللالالام او بویلالالاا شلالالاور 
 

 ز انللالاه هسلالات انلالا ر رریلالاق مفهلالاهن  
 

 عللالام کمهلالار از یقلالاین و تلالاوق ولالان    
 

 عللالام جویلالاا  یقلالالاین باشلالا  بلالالا ان   
 

 و آن یقین جویا  ری  اسلات و عیلاان  
 

 کنلالاون  انلالا ر ألهلالایلم بجلالاو ایلالان را   
 

 از پلالالاس کلَپلالالاا پلالالاس للَالالاوْ تعَلْمَ لالالاونَ  
 

 کشلا  رانلاش بلاه بیلانش ا  عللایم      ملا  
 

 گلالار یقلالاین گشلالاه  ببیننلالا   جحلالایم  
 

 امههلالالاا، ریلالالا  زایلالالا  از یقلالالاین بلالالا  
 

 زایلالا  خیلالاا، آن چنانلالاک از ولالان  ملالا  
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 لهلالالایلم بیلالالاان ایلالالان ببلالالاین  اانلالالا ر 
 

 کلالاه شلالاور علِللالام اللیقَلِالاینِ علَالاینْ اللیقَلِالاینِ  
 

 (463: 1373)مولوی                         

 یقلالالالالاین بلالالالالاالاترم ازاز گملالالالالاان و 
 

 گلالاررر سلالارم  و ز ممملالات بلالار نملالا   
 

 ( 463: 1373مولوی  )                        

گیری.نتیجه5
هایی اشاره کرریم که هم رر منابع رینی  هم حلملای و هلام عرتلاانِ    گانهرر این مقاله به سه

انلا ؛ علاموه بلار آن بلاه     تبیینِ حقیقلات بلاه کلاار رتهلاه    مولوی با مضامینِ مهعالیِ خور رر راهِ 
پررازنلا .  هایی پرراخهیم که با اصطمشِ عرتانیِ مولوی به تبیینِ مراتبِ یار ش ه ملای گانه سه
انلا  و  های یار ش ه رر قوسِ نزوللای یعنلای قلاوسِ خلقلاتِ هسلاهی  مراتلابِ خلقلات       گانهسه

رر قلاوسِ صلاعور نیلاز مراتلابِ     رهنلا  و  خلقت را با منظومة نظامِ احسن املان تحقلاق ملای  
 ان .  کما، و معرتت و شناخت

شلاور  رابطة این مراتب رولی است و رر قوسِ نزو، مرتبة پایین از مرتبة بالاتر صلاارر ملای  
و رر سیرِ صعوری  مرتبه پایین راهِ رسی ن به مرتبة بالاتر است. اصلا ِ تشلالیک مهضلامنِ    

ی برای تعبیرِ تشلیکِ صعوری رر عرتلاانِ  توان معارلرا می« تزای »این مراتب است. تعبیرِ 
های حلملاتِ صلا رایی و اشلاراقی بلاا عرتلاانِ      مولوی پیشنهار رار. از مباحثِ تطبیقی آموزه

مایة بسیاری از مباحث یلی است و همة ایلان مباحلاثِ اصلاولی    مولوی روشن ش  که جان
شلااه  و   چرخنلا ؛ بلاا ایلان   بر پایة سهونِ حق تعالی و هسهیِ محض و تبیینِ شلائون او ملای  

شواه  و قراینِ بسیار ریگر  عرتان و حلمتِ اسممی رر صلاورت اگلار مهفلااوت بلاه نظلار      
گیلارر  برن ؛ و باز این نلهه مورر تأکی  قرار ملای آین  اما رر بارن از اصو،ِ یلسانی بهره می

که آنچه را حلیم با اسه لا، به آن رست یاتهه عارف با مشاه ه رسی ه اسلات؛ و رر واقلاع   
موللالاوی رر راسلالاهانِ عِنلالاب و انگلالاور و اوزوم  هملالاه اسلالاامیِ مخهللالاف بلالار یلالاک   بلالاه تعبیلالارِ
 ان ؛ و به تعبیرِ شیخ بهایی: حقیقت

 عاق  به قوانین خلارر راهِ تلاو پویلا    
 

 ریوانلاه بلارون از هملاه آیلاین تلاو جویلالا      
 

 تا رنچة بشلفهة این بلاار کلاه بویلا    
 

 هر کس به زبانی صفتِ حملا  تلاو گویلا    
 

 به ترانه.خوانی و قمری بلب  به رز،
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ها نوشت پی
 

 . کهاب او، و آخر از صاحبِ این قلم رر رستِ انهشار.  1

 . نزریک به سیص  و شصت و چهار بار به مناسبهها و مضامین مخهلف رر مثنوی و ریوان شمس.  2

لوذات  و قد علمت أن .  3 لوجوو و و هوو إحودذ ا له بوجه مون ا الموجود الْول واجب الوجود من جميع جهاته و لَّ کثرة 

ليه و هو يرجع إلى ذاتهو له إلَّ وجوب الوجود و سائر الصفات يرجع إ لفعلو و أن لَّ صفة   إحدذ الصفات  إحدذ ا

 . این سه گانه لحاظ های ریگری هم رارر.  4
تابٍ مُبيِناللهاب است. . همان مرتبه ام5

ِ
بٍ وَ لَّ يابسٍِ إلََِّّ فِِ ک ضِ وَ لَّ رَطأ َرأ  الْأ

ِ
 فِِ ظُلُمات

ٍ
 و  وَ لَّ حَبَّة

تاب6
ِ
لأك نأدَُ  أُم  ا

ِ
حُوا اللََُّّ ما يَشاءُ وَ يُثأبتُِ وَ ع   و و يَمأ

لُومٍ . 7 لُهُ إلََِّّ بقَِدَرٍ مَعأ   و وَ ما نُنَبي

آتهلااب  »و « حبلااب »و « ملاوج »و « بحلار »ور  چلاون:  شلا  و امثله توحی  بسیار است که احصاء نم  .  4
و آن سیّا، رر زمان و «. اصوات»رر حروف و « نفس»و « اشلا،»رر رسم خطوط و « نقطه»و « تاب عالم
 رر رایره  بلله رر هر چیز  آیت توحی  است:« شعله جواّله»رر قطعیّه و « حرکت توسطّیه»

 عل  انّه واح ت ،ّ          ء له آیة  و ت  ک ّ ش          
 . است« انسان کام »و مث  اعم  توحی   

رسائل الشجرة الَّلهيوة    . برای بررسی بیشهر تفاوت مراتب یار ش ه رر آثار حلمای اسممی بنگری  به: 9

لربانية  ملارآت  . 166ر  (حكموة الَّاا  سوهروردذ)ترجملاه و شلارش    انواریه.  632النص   علوم الحقايق ا
لبلغوة   الحكوم. 514ر   مم ص را شیراز  شرش ه ایه)تحریر  الاکوان لقطبية او ا    45  اللانص   الَّقطاب ا

لسفلية لنفوس ا لباب الْول فِ ا لبلغة   الحكم. 34ر   ا لقطبية او ا رسلاائ      ذی  اللهلااب 244  النص   الَّقطاب ا
رسائ  و مصنفات مجموعه . 311ر    تص  تی بعث الأجسار 314   3 اخوان الصفاء و خمن الوتاء  ج

شرش الاشارات و الهنبیهات مع . 331  تشریق او، رر بیان حقیقت توحی  و اقسام آن  ر 332کاشان   
ليقينيوان لَّ يوجبوان الشوو ( 4  ) 344  3   جالمحاکمات للوذة و الَّلَ ا اح المصوطلحات  .344  ر تنبيوه فِ أن ا

لفلسفية   شرش الاشارات و الهنبیهات للمحقق الطوس . 446)بأقسامه(  ر  ( الیقین1461  ) 446  النص  ا
ليقينيان لَّ يوجبان الشو ( 4  )344   3 ج للذة و الَّلَ ا لثامنوة   91  مفاتیح اللیلاب . 344  ر تنبيه فِ أن ا لفاتحوة ا ا

للقرآن و إهداء تحفوة مون تحو  موا رصوه  فِ إظهار شي لتشبيهية  لوامع علوم المكاشفة فِ تحقيق معانِّ الْلفاظ ا اللَّ بوه ء من 

لرحمة و الرضوان لبحث عون معوانِّ الْلفواظ يبهون  وا   141  مفاتیح اللیب. 47  ر أهل الحق و ا لسابع فِ ا المشهد ا

للعلم و هي ثلاثون لنوار حوق  و فِ إبطوال رأ     459  المب أ و المعار. 131  ر  أنها مرادفة  فصل فِ أن الجنوة و ا

لبهنون و الْوهام [ تص  سیم رر نهیجلاه و ثملاره      ]باب ششم52  1   جص رساله سه ا. 454  ر أصحاب ا
لعقليوة  .52ان   ر  اص  سیم از رؤسا  شیارین که اسباب و رواع  شیطان  ليوة   الَّسوفار ا الحكموة المتعا

لعقليوة الَّربعوة. 517  و منها الظلان  ر  514   3   جالَّربعوة ليوة   الَّسوفار ا و مون    364   4   جالحكموة المتعا

صلا ر المهلاالهین      مجموعه رسائ  تلسف . 366  ر على بطلان تقدم الْرواح الإنسية على أبودانهاالَّحتجاجات 
  اضواءة عرشوية و ضوياء مشَّوقية  352صلا ر المهلاالهین      مجموعه رسلاائ  تلسلاف   . 57  تممیذه  ر 57
   313 سلاه رسلاائ  تلسلاف    . 145  رأعورفكم بواللَّ  أعلمكوم بكتابوه  146   سه رسائ  تلسف . 345ر

لقرآن . 552  ر تهرسلات اصلاطمحات  . 4  544    رشرش بر زار المسلااتر . 245  رتعليقات متشا ات ا
لتخيول[ )4]  تص    452)قطب ال ین الشیراز (  النص   اح حكمة الَّاا  (  ر   حقيقة صوور المرايوا و ا
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لنائمين. 449   علم الیقلاین      363 ترهنگ اصطمحات تلسف  ممص را  :إااقات إلهية   54  النص  ايقاظ ا
لتسعة. 363ر لرسائل ا لعنوار  354  مجموعة ا   5   جاح المنبهوموة .353  ر  الفصل الخامس   حشَّ الجماد و ا
لكفر  367  . 363  رفريدة فِ الإيمان و ا

 . تروری بسطامی به زیبایی تفاوت این مراتب را ذکر کرره است:  11
 خلالالا اخوان تلالالاا خلالالا اران تلالالارق رارر   

 سلالات ین یرا بلالاه مشلالار  نسلالابه   موحلالا 
     تلالالاوان گفلالالات یرا مقللالالا  کلالالا محقلالالاق

 

 نگلالالالالالاررر  یخرابلالالالالالاات یمناجلالالالالالاات

 

 ار یراملالالان هلالالار کسلالالا  آللالالاوره مخلالالاوان

 و محلالاراب خیو شلالا اریلالا یو ابلالارو ملالان
 

 خضلالار و راه ولملالاات  خانلالاه  یو ملالا ملالان
 

 تلالاا بلالاه انسلالاان تلالارق رارر   وانیلالاکلالاه ح
 واجلالاب تلالاا بلالاه امللالاان تلالارق رارر   کلالاه

 رانلالاا تلالاا بلالاه نلالااران تلالارق رارر      کلالاه 

 جسلالام تلالاا جلالاان تلالارق رارر   ریسلالا کلالاه

 راملالاان تلالاا بلالاه راملالاان تلالارق رارر    کلالاه

 

 تلالالاا مسلالالالمان تلالالارق رارر   مسلالالالمان

 تلالارق رارر  وانیلالا بلالاا آب ح یملالا  کلالاه

 

 رور تللالالالاک را رور ترسلالالالاا   مخلالالالاوان
 زلفلالالاش را بلالالاه سلالالانب   هیتشلالالاب مللالالان

 

 رهلالالاانش رنچلالالاه را نلالالاام  شیپلالالا مبلالالار

 را بلالاه خاقلالاان  رانیلالانسلالابت شلالااه ا  چلالاه

 یرلالالالااز شلالالالااه نیناصلالالالارال  مظفلالالالار
 یرا ملالاه مگلالالاو هرگلالاز ترورلالالا   رخلالاش 

 

 روران تلالاا بلالاه روران تلالارق رارر    کلالاه 
 تلالالارق رارر  شلالالاانیتلالالاا پر شلالالاانیپر
 خنلالا ان تلالاا بلالاه خنلالا ان تلالارق رارر  کلالاه
 سلالالطان تلالاا بلاه سلالالطان تلالارق رارر  کلاه 
 تلالالارق رارر مانیتلالارش بلالاا سلالال    کلالاه 
 خلالاور بلالاا ملالااه تابلالاان تلالارق رارر    کلالاه

 

 
 . تعمً لازم نیست بینِ انواعِ مخهلفِ تشلیک تفاوت قای  شویم.  11

ای تلارین مرتبلاه از حقیقلات یعنلای تعلاِ  الهلای بلاا        الیقین بلاه لایلاه  او، یعنی علم . چرا که رر مرتبه 12
بریم؛ انگار که از ترین مرتبه از نیروهایمان یعنی علم و مشاه ه و تجربه  پی میترین و خفیف واهری

رومِ وجورملاان   روم از حقیقت با لایه الیقین به لایهبگوییم تا گرم شویم؛ رر مرتبه عین رور آتش آتش
بالاتر با سرّ و جان و ر، و روشِ  یابیم؛ و رر مرتبهیعنی عق  که کارش تفلر و اسه لا، است رست می

یم و رر واقع خورِ کنتوانن  باشن  حقیقت را عیاناً مشاه ه میخور که تعابیری مهع ر از یک حقیقت می
 شویم.حقیقت می

 . 527  ر1؛ نیز ترهنگ معارف اسممی  ج42  ر1  ج اسفار. از 13

(. ترهنگ اصلاطمحات  1  ر 2ج  اسفار. )رجوع شور به 527  ر 1   جترهنگ معارف اسمم . 14
 . 372آثار شیخ اشراق  ر: 

 (. 5و  5کممی  شماره  –های تلسفی . )عاب ی احم   پژوهش15
 رلب . لبهه روشن است که بررسی تلمیلی و مفص ِ این موضوع مجا، ریگری می. ا16
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